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  درآمد  . 1

مقـام  خان بزرگ قـائم عباس میرزا، میرزا عیسی –گر متقدم دورة قاجار دولتمردان اصلاح
ماندگی ایران را از قافلۀ پیشرفت و تمـدنِ  علت اصلی عقب –مقام خان قائمو میرزاابوالقاسم

اخذ علوم دانستند. به همین دلیل به منظور ماندگی فن و تخصص میجامعۀ بشري. در عقب
کاربردن آن در فرآیند اصـلاح نظـام اداري و سیاسـی بـه     فنی و تربیت کادر متخصص، و به

چنین استخدام کارشناسان ورزیده فنـی و  اعزام افراد مستعد براي تحصیلات به خارج و هم
نیز نظامیان اروپایی مبادرت ورزیدند. در تکمیل این اقدامات به تأسیس چاپخانه و ترجمـۀ  

هاي مورد نیاز، نیز اقدام کردنـد. ضـمناً آنـان جـدا از اینکـه      از آثار خارجی در زمینه ايپاره
سالاري کشور از جمله در پی تغییر در طرز درصدد اصلاحاتی در برخی جوانب نظام دیوان

هاي نوسازي و تحول در امور و چنین در اندیشۀ بخشانشاء و مکاتبات اداري برآمدند، هم
ام مالیاتی، اموزش و پرورش، وسایل حمل و نقل نیز بودند. لیکن شهادت نظامات اداري، نظ

و تـداوم  هاي آنان در این زمینـه  و مرگ این سه تن مترادف شد با مرگ اصلاحات و آرمان
نظمی ناشی از نظام سیاسی خودکامه و تمرکز یافته در پادشـاه، تـا دورة   قانونی و بیبی

  صدارت امیرکبیر.
گـران متقـدم و   رکبیر، با بینش سیاسی برتر و با وارسـی تجربـۀ اصـلاح   خان امیمیرزاتقی

گرایانۀ آنان و نیز دلایل ناکام ماندن جریان اصـلاحات  ها و اقدامات اصلاحبازشناسی تلاش
در کشور، به طور نسبی و تا حدودي توجـه بـه نهادهـا و سـاختارها نمـود. تأسـیس نهـاد        

نی متخصص بـه صـورت پایـدار و نهادینـه شـده، در      دارالفنون به منظور تربیت نیروي انسا
گران، پاسخی مناسب بود به یکی از نیازهاي سیاسی، اجتمـاعی  هاي اصلاحتداوم نیازسنجی

هاي کشورهایی نظیر روسیه و عثمـانی  و علمی تاریخ کشور ایران. امیر، با مشاهدة پیشرفت
هـاي  هـا و اقـدام  ، برنامـه و دقیق شدن به دلایل و علل توسعۀ آنها، طی سه سـال صـدارت  

ها با هـدف اصـلاح سـاختار    اصلاحی خویش را با قوت و اقتدار کامل ادامه داد. این برنامه
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سالاري، اصلاح امور مالیه و خزانه، اصلاح امور شهري، اصلاح سازمان و نظام ارتش، دیوان
زدودن  اصلاح دستگاه قضاوت، اصلاح سیاست خارجی برپایۀ منافع ملـی، مرتفـع کـردن و   

خـواري و پدیـدة بـدخیم    قـانونی، رشـوه  نظیـر بـی   –موانع تحول در دستگاه اداري کشور 
اعـلام و   -هـا و ... گیـري ناپـذیري در تصـمیم  ، رابطه سالاري، مجامله و اسـتدلال »مداخل«

صورت پذیرفت. در مجموع اساس فعالیت امیرکبیر بر دو رکـن مهـم قـرار داشـت: یکـم)      
راي آن دوم) عدالت و تحدید خودکامگی. لیکن با قتل وي، همانگونـه  قانون و استقرار و اج

ها و اقدامات اصلاحی وي متوقف، یا همچـون نهـاد دارالفنـون،    که ذکر آن رفت کلیۀ برنامه
هاي مؤسس فقیـد آن قـرار گرفـت. تـا نوبـت بـه       در مسیري خلاف جهت اهداف و آرمان

  شاه رسید. صدارت سپهسالار در همان دورة سلطنت ناصرالدین
که خدمات دولتی خود را از زمان حیـات امیرکبیـر    –سپهسالار قزوینی خانمیرزاحسین
منـد در سـاختار   تلاش کرد از طریق ایجاد تحول و نوسازي و اصلاح نظام –آغاز کرده بود 

ماندگی و فقر و تباهی برهاند. وي نیز اساس وتأکید سیاسی و اداري کشور، ایران را از عقب
ورزي و نظم در همۀ امور کشور گذارد. ه و برنامۀ خود را بر بنیاد نهادن قانون و قاعدهاندیش

نظیر اقـدام بـه تغییـر سـاختارهاي سیاسـی و       -سپهسالار کوشید هم از حیث محتواي امور
خانه، قانون تنظیمات واصـلاح  اداري از جمله هیئت دولت، شوراي دولتی، مجلس مصلحت

هـاي رسـمی و   نگـاري نظیر شیوة نامه –... و هم از لحاظ شکل امور بنیادي نظام مالیاتی و 
هاي یـاد شـده دسـت    مند و پایدار در زمینهپوشش کارکنان و .... به دگرگونی و تحول نظام

  یازد. 
  

پادشاهان قاجار در ایجاد توازن و سیاست تعادلی بین ها: هسالار، خدمات و نوآوري سپ
-و گروههاي وابسته به حکومت پیشینۀ طولانی داشـته  هاي برجستۀ دیوانی کشورشخصیت

هاي سلطنت ناصرالدین شاه نیز این رویـه در سـاختار قـدرت و نظـام     اند.در نخستین سال
به ویـژه پـس    –) لیکن در این دوره 52: 1387سالاري کشور تداوم یافت. (آبراهامیان دیوان
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ها که اینگونه رویه –و فرهنگ غرب  به تدریج تعداد روشنفکران آشنا به تمدن -از امیرکبیر
افزایش یافت. هرچند این روشنفکران هیچ گاه نتوانستند راه حـل بحـران    -تابیدندرا برنمی

-سالاري کشور را بشناسند. در نتیجه، سیاستهاي نظام دیوانعقب ماندگی ایران و نارسایی

است تعادلی،  ارائه کردنـد،  هایی که براي توسعه و پیشرفت ایران، از جمله رهایی از بند سی
خـان سپهسـالار   هاي سـاختاري جامعـه همـراه نبـود. میرزاحسـین     با در نظر گرفتن واقعیت

خـان فرزنـد میـرزا    قزوینی یکی از این دولتمردانِ روشنفکرِ عصرِ ناصري است. میرزاحسین
). پـس  134: 1362الاسلام کرمـانی،  ق متولد شد (ناظم 1243خان امیر دیوان بود که در نبی

از تحصیل علوم متوسطه به مدرسه دارالفنون داخل شد و ریاضـی و فرانسـه آموخـت و در    
الکتُاب سپرده شد و سپس بـراي تحصـیل   گري، به میرزا باقر ملکهـ به سمت منشی 1255

شـاه ازدواج کـرد.   خانم ملقب بـه قمرالسـلطنه، دختـر فتحعلـی    تابانبه اروپا رفت. وي با ماه
ق به سمت کارپردازي و  1267وي از زمان صدارت امیرکبیر آغاز شد و در خدمات دولتی 

) پـس از  263: 1357مقام کنسولگري به بمبئی رفت و سه سال آنجـا بـود. (اعتمادالسـلطنه    
عزل امیرکبیر و صدارت میرزا آقاخان نوري به سرکنسولی تفلیس منصوب گردید و در سال 

ب وزیر مختاري ایران در اسلامبول منصوب شد و خان نوري، به منصآخر صدارت میرزاآقا
مدت ده سال در آنجا خدمت کرد. ایام سفارت او در عثمانی مصادف با پایان جنگ کریمـه  

سیاسی آن کشور آشـنا شـد و    -خان در کشور عثمانی با تحولات اجتماعیبود. میرزاحسین
هـا و  راي مشاهده پیشـرفت هاي خود به ناصرالدین شاه خواستار آن گردید که شاه بدر نامه

شاه آرا، برادر ناصرالدینمیرزا ملکترقیّات تمدن اروپایی به آن کشورها مسافرت کند. عباس
تمـام نظـم و ترقـی    «دارد کـه  بیان می -پس از سومین سفر وي به اروپا  -به نقل از پادشاه 

ایـم کـه در ایـران    دارند ما هم عزم خود را جـزم نمـوده  قانون اروپا، به جهت این است که 
  )175: 1356(نوایی، » قانونی ایجاد نموده و از روي قانون رفتار نمائیم.
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خان ارمنی آشنا شد و آشنایی این دو روشـنفکر  خان در عثمانی با میرزاملکممیرزاحسین
تأثیرپذیري افکار  ١خان بسیار مهم بود.خان، از ملکمعصر قاجار، در تأثیرپذیري میرزاحسین

خان سپهسالار را از غرب، گروهی از مورخان نظیر آدمیـت مسـتقیماً از   میرزاحسینو عقاید 
رسـد  اند، که به نظر میهاي دوره تنظیمات عثمانی دانستهاروپا و گروهی منبعث از پیشرفت

ق به لقب سپهسالار مفتخر و اداره کـل   288 1خان در هر دو رأي صحیح باشد. میرزاحسین
ض شد، به این ترتیب در کنـار سـایر وظـایف محولـه، سپهسـالار      قشون ایران به وي تفوی

فرماندهی قشون را هم برعهده گرفت. در این مدت وي وزارت لشگر را در وزارت جنـگ  
اي منظم و مستقل براي قشون فراهم نمـود و بـا فراخـوانی افسـران روسـی      ادغام، و بودجه

رسد. به موازات درستی به نظر نمی قزاقخانه را در ایران تأسیس کرد، که هرچند کار چندان
این امر، با دعوت از صاحب منصبان اتریشی، قشون نمونه اتریشی نیز در ایران بنا نهاده شد. 

براي تربیت نظامیان در تهران تأسیس کرد و مشق و تمـرین  » اتاماژوري«اي با عنوان مدرسه
یـن زمـان نخسـتین نشـریه     هاي جدیـد وارد نظـام کـرد. در ا   نظامیان را رونق داد و اسلحه

گذار تخصصی نظامی در ایران به همت و ابتکار او به چاپ رسید و به واقع وي را باید پایه
نخستین نشریه تخصصی نظامی در ایران دانست. بدین سان اولین نشریه تخصصی نظـامی  

ت سال بعد از انتشار روزنامه کاغذ اخبار، که بـه هم ـ  40ق، درست  1293در ایران در سال 
  )191: 1377شیرازي به چاپ رسید قدم به عرصه وجود گذاشت. (ناصرالدین، میرزاصالح

سپهسالار در اندك زمانی قوانین و مقرراتی براي ارتش ایران وضع و مدارس نظام بـراي     
تربیت افسران تأسیس کرد و در اثر ابتکار و جدیت او تحـول و پیشـرفتی در ارتـش ایـران     

ر از افسران را از اتریش براي مدت سه سـال اسـتخدام کـرد. در نظـام     نف 10پدید آمد. وي 
) خدمات سپهسـالار بـیش از   63: 1344ارتش او، سی هزار نفر تربیت شده بودند. (هدایت 

ق فرمـان   1288پیش ناصرالدین شـاه را فریفتـه اسـتعداد و لیاقـت او کـرد و در نتیجـه در       
  ملکتی را به او محول کرد. صدراعظمیِ سپهسالار را صادر و کلیه امور م

                                                                                                     
هاي حقوقی، اداري و نفوذ دربار ) براي آگاهی بیشتر از ساختار دولت و وضعیت دستگاه حکومتی دولتی و نظام1

   221-214صص  1388در آنها در دورة قاجار مراجعه شود به فوران 



 ... تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی   56

  

ق شـروع شـد و تـا زمـان صـدارت       1275شایان ذکر است که در دوران فترتی کـه از      
خان سپهسالار، ادامه یافت، به فرمان ناصرالدین شاه کارهاي دولت بـین  اعظمی میرزا حسین

ود. این ها با میرزاجعفرخان مشیرالدوله بشش وزارتخانه تقسیم شد که ریاست آن وزارتخانه
 –عدلیـه   –مالیـه    –جنـگ   –خارجـه   –شش وزارتخانه عبارت بودند از: وزارت داخلـه  

وظایف و علوم. وزیران در برابر صدراعظم مسئولیت نداشتند و فرمـان مسـتقیم از شـخص    
گرفتند. ضمناً مجلسی به نام دربار اعظم یا دارالشـوراي کبـراي دولتـی بـا عضـویت      شاه می

شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعیان تشکیل گردیـد، تـا در    صدراعظم و وزیران و
شد، مشورت کنند. اما ایـن مجلـس فقـط بـه     بارة اموري که از طرف شخص شاه صادر می

). 190: 1370کرد که اراده شاه بـر آن تعلـق گرفتـه بـود (شـمیم      امور و مسایلی موافقت می
هاي نوینی بـود کـه برخـی از درباریـان     شهتشکیل آن شورا متأثر از اصلاحات غربی و اندی

خـان  دوره ناصري از سفرهاي خود به فرنگ اخذ نمـوده بودنـد. از پایـان عصـر میرزاتقـی     
توان سه مرحلـه گونـاگون و قابـل تأمـل را     ق) می 1287ق) تا آغاز دوره سپهسالار (1268(

  مشخص کرد:
  ق 1275تا  1268الدوله نوري از فترت هفت ساله: صدارت اعتماد -1
  ق 1278تا  1275ترقی خواهی سه ساله: تلاش ناتمام از  -2
  ق 1287تا  1278بحران ده ساله: بحران سیاسی و اقتصادي از  -3

رسد که نگاهی گـذرا بـه دوره فتـرت ده سـاله افکنـده شـود.       در اینجا ضروري به نظر می
بحـران اقتصـادي،   خـان سپهسـالار بـود.    ساز به قدرت رسیدن میرزاحسیندورانی که زمینه

هـاي  ترین واقعه قحطیِ سـال ترین ویژگی این دوران بود.سهمناكخشکسالی و قحطی، مهم
هـزار نفـر    100ق بود که باران نیامد اما وبا آمد و در تهران و اطراف آن قریـب   1287 -88

مردند و در ولایات از خوردن گربه و سگ ابا نداشتند. این قحط و غلا، عوارض اجتمـاعی  
 2قتصادي گوناگونی به دنبال داشت. از همه مهمتر کاهش جمعیت بود، زیرا نزدیـک بـه   و ا

میلیو ن نفر به چنگال مرگ افتادند و تولیـد کشـاورزي بـه حـداقل رسـید. بـازار کسـب و        
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تجارت از رونق افتاد، فقر افزایش یافت و نابسامانی اقتصادي، ناامنی سیاسـیِ کشـور را بـه    
ها در ترکستان و شکستی که در جنگ مرو بر لشگر ایـران وارد  سدنبال داشت. پیشروي رو

ساختند از نیرو و اعتبار دولـت وقـت کاسـت. در سـفر عتبـات عالیـات ناصـرالدین شـاه،         
سپهسالار درباره معایب دستگاه دولت و قبایح آن و ضرورت اصلاحات مطالبی مـؤثر بیـان   

، مشیرالدوله را به وزارت گماشـت و او  داشت، به طوري که شاه هنوز از سفر بازنگشته بود
  )34: 1341الدوله را با خود به پایتخت آورد. (امین

  
  سالاري کشوردر نظام دیوان نوآوري. 2

ق، براي اصلاح نگارش رسـمی   1284دستور دولتی، که در سال نامه نگاري رسمی:  شیوه
کام دولتی بـا ذکـر عنـاوین و    ها و احمبنی بر این که نوشتن نامه –دولتی صادر گردیده بود 

اي در گردید و لذا به فرمان سپهسـالار، طـی اعلامیـه   در واقع اجرا نمی –القاب ممنوع باشد 
ق، دوباره در روزنامه علمیه دولت عالیـۀ ایـران شـماره اول بـه چـاپ رسـید و        1287سال 
ي انتقـاد شـد، و   گراي نیز در تأیید این کار نوشته شد و به سنت منشیان و شیوة منشیمقاله

هـاي  رسماً به کار بردن الفاظ پر طمُطراق و القاب و عناوین و قربـان صـدقه رفـتن در نامـه    
  دولتی ممنوع گردید. 
گردیـد. اوقـات   اصطلاح دربخانه به دستگاه دیوان و دربار اطلاق مـی قرار اوقات دربخانه: 

عینی نداشت. حتـی اغلـب   قرار ثابت و م») ساعات اداري«دربخانه (یا به اصطلاح امروزي، 
کردنـد. ایـن   آمدند، و در خانۀ شخصی به کارهاي دولتی رسیدگی مـی وزیران به دیوان نمی

خان سپهسالار برانداخت. در زمان صـدارت وي برنامـۀ جدیـدي    سنت کهنه را میرزاحسین
نعمتی «براي وقت اداري و اجراي امور دولت تنظیم گردید. در گزارش خود به شاه نوشت: 

در ایران از جمیع جهات و نعمات الهی بیشتر ضایع و پایمال شده اسـت، وقـت و عمـر     که
است. از سوء تربیت و بدبختی عموم ممالک مشرق ... اوضاع حکمرانی در ایـن ممالـک از   
قدیم چنان ترتیب یافته که لابد هیچ امري نباید بگذرد، مگر پـس از طـول زمـان و تضـییع     
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). 450: 1351(آدمیـت  ...» اند از این عیب بزرگ بسیار زیان دیدهوقت زیاد. عامه اهل ایران 
بندي و معین نمایند سپهسالار دستور داد تا اوقات خدمت دربخانه (ساعات اداري) را تقسیم

هـر کـس بـراي کـار      -1و چند دستور دیگر نیز داد که از نظر اجتماعی قابل توجه اسـت:  
محـل مراجعـه اربـاب رجـوع در هـر اداره       -2. کـرد دولتی در روز معینی باید مراجعه مـی 

مشخص و اطاق مخصوص براي آنان تعیین شده بود تا هر کس بتواند حرف خود را بدون 
-هر کس هر مطلب فوري اگر داشـت مـی   -3خجالت و ترس بزند و جواب کافی بشنود. 

توانست تحریراً مطالب خود را به مقـام صـدارت عظمـی بنویسـد (بـا عبـارات روشـن و        
رسـید، دو روز بعـد بـه    ختصر). جواب این عرایض که روز دوشنبه به اطاق عـرایض مـی  م

هیچ کس اجازه نداشت که براي ملاقات شخصی و خصوصی بـه   -4رسید. صاحبان آن می
دایره صدارت عظمی برود، این دایره فقط براي کار، معین شده بود و آن هم در روز معـین،  

شنبه صـدراعظم در  در هر یک -5و بش ممنوع بود. بنابراین دیدارهاي خصوصی و خوش 
منزل شخصی خود براي ملاقات کسانی که با او ربط و خویشی خصوصی داشتند، حاضـر  

هـر ذي شـعوري خواهـد    «گردید. سپهسالار پس از اعلام این دستورات به شاه نوشت: می
....» واهد بـود  فهمید که رعایت این شرایط براي عامه ارباب رجوع، متضمن چقدر فواید خ

  )451(همان: 
در پوشش (لباس و کلاه) کارکنان اداري و اهل دیـوان تغییـر   آداب و رسوم جدید اداري: 

داده شد. قباهاي راسته بلند مبدل به سرداري گشت. به جاي شلوارهاي گشـاد، شـلوارهاي   
ي آن هـا هاي آن در عکـس هاي دراز کوتاه شد که نمونهتنگ ماهوتی معمول گردید و کلاه

شود. همچنین پوشیدن کت یقه باز و بستن دستمال گردن کمـی رواج یافـت.   دوره دیده می
هـاي  خان تنها ایرانی بود که در تالار کاخ سلطنتی کفش سیاه و براق و جـوراب میرزاحسین

هـاي  خـان در نشـان  آوردنـد. میرزاحسـین  پوشید. دیگران کفش خود را از پا درمیسفید می
فرانسـه نشـان شـیر و خورشـید     » لژیون دنـور «یجاد کرد. وي به اقتباس از رسمی نیز تغییرا
  اي ساخت، ولی نشان اقدس و قدس را عوض نکرد.جدید پنج درجه
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داد. پـرچم جدیـد   اي براي نشان نوشت. به آسانی هم به کسی نشـان نمـی  نظامنامه تازه    
یان آن را نیـز، از کارهـاي   ایران و تنظیم و تقسیم سه رنگ آن و نصب شیر و خورشید در م

هاي نامناسب دیوانی کـه  ). از سنت119: 1، ج 1343اند (مستوفی، میرزا حسین خان دانسته
برانداخت، یکی تشریفات خاص دستگاه صدارت بود. قبلا وزیران با نوکر و قراول رفت و 

ه شـخص  کردند. ولی سپهسالار آن را منسوخ کرد و اعلام کرد که وقتی صدراعظم کآمد می
آیـد، دیگـران نیـز مجبورنـد ایـن سـبک را       اول است تنها از خانه خود به دارالصدارت می

اعطاء خلعـت کلیتـاً موقـوف و    «رعایت کنند. رسم خلعت دادن را نیز لغو کرد و اعلام شد 
) بـه عـلاوه، اعطـاء القـاب     122(همـان:  » متروك است و همان فرمان همایون کافی است...

د مگـر در حـق وزراء. وي بسـاط ناهـار آوردن و قلیـان کشـیدن را در       جنابی نیز ممنوع ش
خان صدراعظم به جمع حکام شرح نگاشت که میرزاحسین«... جلسات رسمی ممنوع کرد. 

دیناري بر رعایا اجحاف نکنند و به اسم تفاوت عمل، استصـوابی و سـایر عنـاوین دینـاري     
ودند که این تعلیقه را در مساجد قرائـت  مآخوذ ندارند. حکام و رؤساي تلگرافخانه مجبور ب

نگاشت که اگر از این فرمان تخلف شـود بایـد آن مبلـغ را در حضـور     نمایند و طی آن می
شـد از  پیشواي محل و در ملاء عام به آن بیچاره که از او اخذ شد، رد شود و اگر تخلف می

  )268: 1357ادالسلطنه، (اعتم...» حکومت معزول بود و اهل شهر به اخراج او مأذون بودند 
اي تنظـیم  ق بـر پایـه تـازه    1266دستگاه چاپارخانه که در خانه جدید و تمبر پستی: پست

گردیده و قانونی هم براي آن نوشته شده بود تا بیست سال بعد که پستخانه اروپایی تأسیس 
سـتگاه  خان سپهسالار بـراي انتظـام د  شد، پیشرفتی نکرده بود. در آغاز صدارت میرزاحسین

منظور از ترتیب تازه این است کـه  «چاپارخانه، قانون جدیدي وضع گردید و اعلام شد که 
اجرت حمل کاغذ بـه هـر   ...» مردم به صحت وصول و ابلاغ مرسولات خود مطمئن باشند 

شاهی و دویست دینار معین شد. تمبر هنوز باب نشده بود به جـاي   4شهري از قرار مثقالی 
بردند. روي مهرهـا عـدد هندسـی نقـش     هاي گوناگون به کار میه رنگآن مهرهاي دولتی ب
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در سـال   ٢کردند، نه رقم سیاق، و براي حمل امانات قبض مخصوص چاپارخانه چاپ شد.
ق پستخانه ایران به سبک اروپایی درآمد، تمبر پستی نخستین بار رایج گردید، رابطـه   1291

ق، ایران به موسسه اتحاد پستی جهـانی   1294ر پستی منظم بین ایران و دنیا برقرار شد، و د
). اما این شکل جدید، با اشکال و مخالفت روبرو بود، برخی از 452: 1351پیوست (آدمیت 

دولتیان معتقد بودند که پستخانه چیز خوبی است ولی نه به عنوان یک دسـتگاه در خـدمت   
خـان،  ق، میرزاحسین 1291 عمومی، بلکه براي فروش و چاپ تمبر و استفاده مالی. در سال

هایی نیـز  مستشار پست از اتریش استخدام کرد. البته این اتفاق چنان که ذکر شد با مخالفت
خان اداره پست را بصورت تشکیل یک کمپـانی  مواجه گردید، تا اینکه عاقبت، میرزاحسین

رر  ریـد «پیشنهاد کرد. کار تأسـیس کمپـانی سـرنگرفت، امـا پسـتخانه جدیـد بـا مباشـرت         
(Reiderer) ) ق). که هر دو از کارشناسان خبره بودند 1291اتریشی و نایب او دایر گردید

و سه سال نیز در ایران خدمت کردند. پست داخلی منظم گشت و پست ایران و اروپا به راه 
افتاد و اولین تمبر پستی در ایران ساخته شد. در ضـمن آنـان، بـه تعلـیم کـارآموزان پسـتی       

سـاختند و او  شرح کار خود را نوشته است. ابتدا تمبـر را بـا دسـت مـی    » ریدرر«پرداختند. 
داد. کرد و کنار آنها را با قلم تراش دندانه میبندي میبرید و طبقهخودش با قیچی آنها را می

هـ . ق). مقررات پستی، ترتیب چسـباندن تمبـر،    1292قانون چاپارخانه هم منتشر گردید (
  )455کند. (همان: ستنده و گیرنده کاغذ را ذکر میطرز نوشتن نشانی فر

اي قانونی تهیه و به امضاي شاه رسانید. مضمون این خان، لایحهمیرزاحسینساختار دولت: 
لایحه قانونی این بود که دولت باید یک هیأت رسمی داشته باشـد و دربـار نیـز از اصـولی     

، ولـی بایـد داراي تشـکیلات    برخوردار باشد. صدراعظم گرچه مترجم منویات شـاه اسـت  
اداري و اساس و حساب و کتابی بـدین شـرح باشـد: هیـأت دولـت، در ایـن دوره شـامل        

  هاي زیربود: وزارتخانه

                                                                                                     
) مهر بنفش که عدد یک هندسی داشت به جاي یک شاهی، مهر سبز که عدد دو داشت بـراي دو شـاهی، مهـر    2

 کبود که عدد چهار داشت براي یک عباسی، مهر سرخ که عدد هشت داشت براي دو عباسی تعیین شدند.
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وزارت عدلیـه   -5وزارت مالیـه   -4وزارت جنگ  -3وزارت خارجه  -2وزارت داخله  -1
 -10عــت وزارت تجــارت و زرا -9وزارت دربـار   -8وزارت فوائــد  -7وزارت علـوم   -6

صدارت عظمی. شرح چگونگی اجراي این ساختار و تشکیل و ترتیب جلسات بنابر دستور 
  سپهسالار از زبان مستوفی:  

اجراي جمیع اوامر پادشاهی و اداره کل امور دولت برعهده این نُـه وزارت و اداره ایـن   «
-زارتنه وزارت محول به صدارت عظمی بود. دربار اعظم شامل: هیئـت اجتمـاعی ایـن و   

شود. عـزل و  ها و صدر اعظم نیز شخص اول دولت و رئیس دربار اعظم محسوب میخانه
نصب صدر اعظم، منحصر و موقوف به ارادة اقدس همایون شاهنشاهی است. عزل و نصب 

  سایر وزراء به حکم اقدس همایون شاهنشاهی و موقوف به تعیین صدر اعظم است.
پـذیرد.  س وزراء و با حضور صدراعظم انجام مـی کلیات امور دولت در مجلمجلس وزراء: 

گـردد. مسـئولیت کـل     صدر اعظم شخص اول دولت و رئیس مجلس وزراء محسـوب مـی  
ادارات دولتی برعهده صدراعظم است، به این معنی کـه ارجـاع خـدمات و صـدور اوامـر،      
 بلاواسطه به شخص صدراعظم خواهد شد و صدراعظم هر امري را که مربوط به هـر اداره 

دهد. وزراء هر یک در محضر صدارت عظمی، مسئول امـور وزارتـی خـود    است ارجاع می
باشند و هر وزیري در امور وزارت خود کاملا مسلط است و هیچ وزیري حـق مداخلـه   می

به امور وزارت دیگر را ندارد. اما کل وزراء، در شور کلیـه امـورات دولتـی شـریک اعمـال      
  )  121: 1343(مستوفی،» ولت هستند.یکدیگر و عموماً مسئول امور د

هر وزارتخانه باید یک وزیر مخصوص داشته باشد. اجزاء هـر یـک از   ها: ترتیب وزراتخانه
ها، از روي اطلاعات و گزارشِ آن وزیر به صدارت عظمی و به تصدیق صـدراعظم  وزارت

و به امضاي شـاه خواهـد بـود. تعـداد مناصـب، میـزان مواجـب و تکـالیف جمیـع عمـال           
ها به حکم مشورت وزرا معین خواهد شد، همانگونه که مذکور افتاد، هیچ وزیري وزارتخانه

اجازه ندارد که تعداد افراد وزارتخانه خود را بدون اجازه صـدراعظم در مجلـس مشـورت    
تواند بدون اجازه مجلس منصـب تـازه ایجـاد کنـد. هـیچ       زیاد یا کم کند. هیچ وزیري نمی



 ... تحلیلی بر نقش تاریخی و جایگاه سپهسالار قزوینی   62

  

مناصب را تغییر دهد و بدون اجـازه صـدراعظم یکـی از اجـزاي      تواند مواجبوزیري نمی
خود را اخراج نماید. مواجب مربوط و مخصوص منصب است و هیچ ربطی بـه اشـخاص   
ندارد. مواجب، حق و اجـرت انجـام تکـالیف نـوکري دولـت اسـت و بـه اصـل منصـب          

تنهـا   مخصوص است و وجود اشخاص به مواجب و حقوق دولتی ارتباط و بستگی ندارد و
اجرت خدمت آنها است. ترقی مناصب اجرایی، از روي قاعده و قانون معین خواهـد بـود.   

هـا اسـت، بعـد از ایـن، اسـمِ مواجـب نـدارد، و        مواجبی که حق شخصی اجزاي وزاتخانه
شود. اعطاي این مستمري موافق یک قاعده مخصوص خواهـد  مستمري و مقرري نامیده می

  .  )122 -133: 1343بود (مستوفی 
 -اي وضـع شـد و نـام کابینـه بـراي هیئـت وزرا       اي قاعده جداگانـه براي هر وزارتخانه    

وضع گردید و شاه به امضاي خود بر لایحه قـانونی در شـعبات    -براساس اصطلاح اروپایی
مهر تأیید زد. صدراعظم، وزراء را در قبال خود و خود را در مقابل شاه مسـئول قـرار    1289

  این رویه در واقع دولت ایران را در جرگه دول مقننه عالم قرار داد. داده بود و با 
از دیگر اقدامات سپهسالار، تشکیل هیئت وزراي مختـار بـود، کـه شـش تـن از وزراي          

دولت، نظیر وزیر علوم، وزیر عدلیه، وزیـر جنـگ، صـدر اعظـم و خـازن مهـر سـلطنتی را        
دار مسئولیت کلیه امور مملکت ظم داد که عهدهانتخاب و به آنان لقب وزراي مختار دربار اع

را داشتند. این در واقع آغاز کار بود، زیرا تحول فکري که سپهسالار با آن آشـنا شـده بـود،    
بایست در یک زمان به نتیجه برسد و میوه بدهد. ضمن اینکه، رابطه آن تحول فکري، بـا  می

ر بود. این تأسیسات عبـارت بودنـد از   تأسیساتی که ایجاد نمود، از اهمیت فراوانی برخوردا
که هر سه پیوسته به » خانهمجمع فراموش«و » مصلحت خانه عامه«، »شوراي دولت مجلس«

  یکدیگر بودند.
  
  نهادهاي جدید. 3
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برانداختن دستگاه صدارت یا اول: تأسیس شوراي دولت سه جهت داشت: شوراي دولت: 
بناي قانون مشـورت و تقسـیم کـار    : دومنفی تمرکز قدرت حکومت در دست صدراعظم. 

  ایجاد قواعد تازه و تحول در آیین سلطنت.سوم: امور کشور میان وزیران. 
-العمل عمومی دولت بود نسبت به دوران صدارت اعتمادالغاي صدارت در واقع عکس

الدوله نوري، فساد دستگاه حکومتی و ضبط و خطاهاي اتفاق افتاده در زمان میرزا آقـا خـان   
  دید.، به قدري بود که شاه نیز اخراج او و دستیارانش را لازم مینوري

بسیار کار درستی بود، ولی برانـداختن   1275رسد: عزل اعتمادالدوله نوري در به نظر می
اي نبـود. زیـرا نـه نظـام     مقام صدارت که متعاقب آن فرمانش نیز صادر شد، کـار سـنجیده  

نفی دولت مطلقه چـاره شـد. بـه هـر صـورت      استواري جایگزین آن گردید و نه عوارض م
ها و بعد شوراي دولت دستور صادر و یک هفته بعـد هـم دو   راجع به تأسیسات وزارتخانه

 –جنـگ   –خارجـه   –ها عبارت بودند از داخلـه  خانهخانه دیگر اضافه شد. وزارتوزارت
تـی در ایـن   وظایف و اوقاف، علوم و وزارت تجارت و صنایع شـوراي دول  –عدلیه  –مالیه 

مرحله، یعنی آغاز تأسیس هیچ قدرتی نداشت. اگر مقصود از شوراي دولتی ترقـی و بهبـود   
  وضع بود، چنین منظوري حاصل نگشت. 

جوهر نظام تازه دولت این بود که اداره حکومت از دستگاه متشکل صدارت، به هیـأت  
نه رئیس و سرپرسـتی  متشکل وزیران منتقل گردد. وزیرانی که نه مسئولیت مشترك داشتند، 

ساختند. هر وزیري به تنهایی در مقابل مقام شاه مسئول داشتند و نه هیأت واحد ثابتی را می
آمدند و شـوراي دولـت را   داد، وزیران گرد هم میرخ می» امر مهمی«بود و بس. اگر روزي 

شـن نبـود.   چنـدان رو » امر مهم«، تعریف اولا دادند. لیکن مسئله در این بود که: تشکیل می
هـاي  ، مشورت با این مفهوم، تازگی نداشت. در آئـین کهـن حکومـت و در اندرزنامـه    ثانیا

سیاسی گذشتگان، این امر شناخته و در سنت اسلامی هـم بـر آن تأکیـد شـده بـود. قـانون       
بـود و تـأثیر   توانست سبب ترقی سیاست گردد که ضوابطش مشخص میمشورت وقتی می

آنکه، این شوراي دولتی، یک هیأت مـوقتی مشـورتی بـود، بـدون     عملی آن معلوم. به ویژه 
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 »شـوراي دولـت  «هیچ قدرت و اختیاري. تنها مطلب تازه همان بکار بردن واژه و اصطلاح 
بود. اما شوراي دولت در سال بعد، تکامل پیدا کرد و در دستور کار و ماهیت آن تحـول رخ  

فت و علاوه بر وزیران، چند نفر از امنـاي  ق). عده وزیران به هشت نفر افزایش یا1276داد (
دولت نیز به عضویت شوراي دولت درآمدند و تا حدودي قرار و نظم ثابتی پیدا کرد. یعنـی  

خانه نیز شد. در ضمن کتابچه قانون مجلس مصلحتاي دو روز بطور منظم تشکیل میهفته
قرر گردیده بود که اولیاي تدوین شد. در آن م -که بعداً دربارة آن توضیح داده خواهد شد –

دولت، وزراي عظام و رسایل عظمیه و امور کلان دولتـی، از طریـق مشـاوره انجـام پـذیرد.      
دایره صلاحیت و مسئولیت شورا وسعت یافت و شامل کلیـه امـور دولتـی گردیـد و روش     

ي گـذار تصویب به اتفاق آرا، مطرح شد و اهمیت آن نیز تغییر کرد و شأن و مقام شبه قانون
خانه شناخته گردید، وضع قوانین بـود و  یافت. از جمله اختیاراتی که براي مجلس مصلحت

خانه، براي تأیید نهایی به شـوراي دولتـی احالـه گـردد.     قرار شد که این مصوبات مصلحت
خانه با اکثریت آرا پذیرفتـه شـود، و در صـورتی کـه در     ضمناً مقرر شد، مصوبات مصلحت

گردید، تصمیم نهایی، با شـوراي دولتـی   افقان و مخالفان مساوي میموضوعی، عده آراي مو
کرد. اینکه شـوراي  خانه را شوراي دولتی رسیدگی میبود. به این معنی که گزارش مصلحت

گذاري معرفی شد، از این بابت است که اکثریت اعضایش دولت به عنوان دستگاه شبه قانون
اجرایی. از سوي دیگر اختیار وضع قانون به همـان   همان وزیران بودند، یعنی نمایندگان قوه

هیأت واگذار گردید و به هر صورت شاید بتـوان پـذیرفت کـه، تبـدیل شـوراي دولـت از       
گـذار، خـود نشـانۀ تحـول آن اسـت، در کوتـاه مـدت.        دستگاهی ناچیز، به هیـاتی قـانون  

  )62 – 53: 1351(آدمیت
رة ناصري است که در بطـن خـود او   خانه از جمله تأسیسات جدید دومجلس مصلحت    

همـراه داشـت. یکـم)     –براي تحول در نظام دیوان سالاري کشور را  –عنصري بسیار مهم 
عقلانیت. دوم) مشورت. بدین لحاظ ضرورت دارد در خصوص محتواي کـار و کـارکرد و   

  پیامدهاي آن نکاتی بیان شود. 
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تی بود. اما تا بـه آن زمـان   خانه کارشگفگیري مجلس مصلحتشکلخانه: مجلس مصلحت

شناخته نشده بود و باید توجه بیشتري به ترتیب و ترکیب و ساختار آن مبذول کرد. منشـور  
ق صادر گشت. کتابچۀ قواعد یا دستور نامه آن، بـه ضـمیمه فرمـان     1276خانه در مصلحت

اند. لازم به میدهنیز نا» مشورت خانۀ عامۀ دولتی«شاه، در همان اوان به طبع رسید. گاه آن را 
هاي رسمی و غیررسمی به معنـی پارلمـان   را در نوشته خانهمشورتذکر است که اصطلاح 

آیـد. اگـر   تناقضی به نظر مـی » خانه عامه دولتیمشورت«بردند. هر چند در عنوان به کار می
وانسـت  ت نمی» دولتی«بود، لذا » عامه«بوده و اگر » عامه«تواند باشد پس نمی» دولتی«مجلسی 

چنـدان هـم اشـتباه بکـار نرفتـه اسـت.       » عامـه دولتـی  «باشد. اما به تعبیري، شاید اصطلاح 
توان براي آن ذکر کرد، این است که اعضـایش برگزیـده دولـت بودنـد، در     توضیحی که می

ملت آزاد بود که هر نقشه و تدبیري در اصلاح امور مملکت » عقلاي«عین حال هر کدام از 
در آن بـود.  » امعان نظـر «، به آن مجلس عرضه بدارد و مجلس مکلف به رسیدبه نظرش می

نامۀ این مجلس، صحبت از ستایش عقل و تأثیر آن در ترقی مدنیت اسـت.  در ابتداي اساس
سپس گریز انتقاد آمیزي به وضع ایران دارد که این مملکت به رغم استعداد، از مراتب عـالیِ  

آن اینست که مردم ایران عقول و آراي متفرقـه را جمـع   آبادي و نظم بازمانده و علت اصلی 
-پردازد به اینکه به همین منظور دو مجلس شـوراي دولـت و مصـلحت   اند. سپس مینکرده

  ).57: 1351اند. (آدمیت خانه را بنا نهاده
با توجه به اساسنامۀ این مصلحت خانه، یک نوع مسئولیت اجتماعی براي طبقه نخبگـان  

نامۀ این ده و ضمناً رأي مردم و احترام به آن نیز براي نخستین بار در قانونو عقلا شناخته ش
مجلس ذکر گردیده است و سپس به شرح اختیارات این مجلـس پرداختـه شـده اسـت. از     

، مگر وقتی که شخص شـاه بخواهـد  تکالیف مجلس این نبود که به امور سیاست بپردازد، 
نظـام دیـوان سـالاري و در امـور ادارة کشـور در      بلکه تکلیف این بود که در کارآمد کردن 

هایی نظیر تجارت، زراعت، وضع قوانین لازم، انتشار علـوم، اختـراع صـنایع، اجـراي     حوزه
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ساخت قنوات و انهار و کاشت اشجار، بسط عدل و انصاف رقع ظلم و اجحاف، صـحت و  
حـث بـه یکـی از    یابی بپردازد، در هـر جلسـه بـه ب   سلامت مردم، به بحث و گفتگو و چاره

مباحث فوق اشاره کند و به وضع قوانین و راه حل مشکلات بپـردازد. تعـداد اعضـاي ایـن     
شاه، دایی وي به نـام عیسـی   مجلس بیست و پنج نفر بودند و رئیس آن در زمان ناصرالدین

کرد که، ترکیـب  خان اعتمادالدوله قاجار بود. بیست و چهار نفر دیگر را نیز شاه انتخاب می
می این اعضاء مصلحت خانه، از نظر مقام اجتمـاعی و حرفـۀ اعضـاي آن، بسـیار قابـل      اسا

دیوانی، اهل ادب و رئیس دارالفنـون، رجـال کـاردان و    مطالعه است. کهنه درباریان، اعضاي
پرست نیز در بین آنان بودند. از افسران کارآزموده و سـرداران جنـگ نیـز در آن میـان     وطن

ور، افرادي که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند. مترجم، نویسـنده  طشوند و همیندیده می
هـاي صـنعتی و   و افرادي که به نوشتن رسالات در انتقاد از اوضاع ایران و توجه به انقـلاب 

اجتماعی در اروپا آرا و آثاري داشتند، نیز وجود داشت. پنج نفر از اعضاي این مجلـس هـم   
). با توجه به ساختار اعضـاي ایـن مجلـس،    60: 1351ت از اعضاي فراموشخانه بودند (آدمی

باید خاطرنشان ساخت که در سیر بنیادهاي جدید سیاسی در دورة ناصـري، ایـن نخسـتین    
گذاري داشت. منطق آن عرف و رویۀ صـرف بـود و در   دستگاهی بود که بالقوه اختیار قانون

اي به احکام شریعت نرفته بـود. اینکـه هـر فـرد، اگـر تـدبیري در       دستور کار آن هیچ اشاره
توانست به مجلس پیشنهاد کند از بدایع آن روزگار ایران بود. زیرا نه اصلاح امور داشت، می

توان ادعا کرد آنقدر مترقی بود کـه  تنها نفی مطلق سنت سیاست در ایران بود، بلکه حتی می
-توان دریافت که ایجاد مجلس مصلحتاء نبود. لذا میبا توجه به وضعیت کشور، قابل اجر

طلبی در این دوره بود، تعبیر دیگري نداشـت. در  خانه، به واقع جز اینکه نشانۀ شور اصلاح
تواریخ آن دوره درخصوص این مجلس مطلب زیادي ذکر نشده مگر سـی سـال بعـد کـه     

  )105: 1357السلطنهاست. (اعتماداعتمادالسلطنه در المآثرد آلاثار اشارة کوتاهی به آن کرده 
ق، یعنـی   1278از کارنامه و نتایج آن مجلس اطلاع درستی در دست نیست تنها در سال     

دو سال بعد، موج مخالفت تندي با این نوع بنیادهاي جدید پدید آمد و به سرعت نـام ایـن   
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آنچـه نیـاز بـه    از دفتر سیاست ایران پـاك شـد. امـا     ٣چنین مجمع فراموشخانهمجلس و هم
هاي سپهسالار در زمینۀ تثبیت قانون و نظم و تأکید بر اندیشۀ تري دارد، تلاشبررسی افزون

  گرایی است.       قانون
                                                                                                     

عالیت اجتماعی دسته جمعی فیکم) ) فراموشخانه، نخستین جمعیت سیاسی است که در چند مسئله مهم اهمیت دارد. 3
تأثیر در تغییر افکار و اندیشه دارد. مجلس فراموشخانه نیـز در  سوم) خواهانه دارد. ، مرام سیاسی ظاهراً ترقیدوم)است. 

خانه تأسیس یافت و دسـتور برانـداختن آن نیـز در همـان سـال برانـدازي مجلـس        همان سال تأسیس مجلس مصلحت
نشان دهندة عدم تحمل تفکر پیشـرفت و افکـار ترقـی خواهانـه اسـت. گرچـه ایـن         مصلحت خانه صادر گردید و این

فراموشخانه براساس مجامع سري اروپا که در سده هجدهم و نوزدهم میلادي رواج فراوان داشتند، بنا گردید، لـیکن بـه   
از این گونه مجامع پدیـد  اعتقاد برخی محققان معاصر هیچ بستگی با فرماسونري نداشت. در واقع در عثمانی و مصر نیز 

هاي محافل سري غربی الهام گرفته بودند. در آن زمان حزب سیاسی در مشـرق مفهـوم نداشـت و    آمده بود، که از شیوه
هاي مخفی تنها نماینده افکار متشکل اجتماعی جدید بودند. سري بودن آنها از جهت اولیه، تنها به جهـت عـدم   جمعیت

ل همبسـتگی و پیونـد سـازمان داخلـی آنهـا. پـانزده سـال پـیش از ایجـاد فراموشـخانه،           امنیت بود. و دردرجه دوم عام
میرزافتحعلی آخوندزاده درصدد بود نظیر آن را در قفقاز برپا سازد که هدفش، آشنا کـردن مـردم بـا ترقـی جدیـد بـود.       

رفت و ژة] آزادي کمتر بکار می)  حقوق اجتماعی مردم از عناصر مهم مرامنامه فراموشخانه بود و [وا66: 1351(آدمیت، 
نامۀ سیاسی فراموشخـانه شد. در مراماستفاده می –اما به مفهوم آزادي  –به معنی مختار بودن » اختیار«به جاي آن از لغت 

تـر از  اندیشتر و مصلحتگذاران آن زیركبود، بلکه افراد و بنیان» جمهوریت«ذکر نشده بود که فراموشخانه مروج آیین 
خـواهی در بطـن اندیشـۀ ایـن مرامنامـه، وجـود داشـت.        ودند که در پی نقشه واهی بروند، لیکن افکـار جمهـوري  آن ب

اي شدن باب شد. موافقان و مخالفـان آن نیـز بـه اقـدام     فراموشخانه ظاهراً مورد اقبال قرار گرفت و اصطلاح فراموشخانه
دو هزار نفر صحبت کرده است و اغلب مورخـان نیـز تعـداد آن    اي از یکی پرداختند. میرزا ملکَم خان، در رساله دفاعیه

توان کردند می) از افرادي که از این مجمع، دفاع می146: 1346اند. (خان ملک ساسانی، افراد را بیش از سیصد نفر نگفته
نویسـی  تـاریخ اي آزادي پرسـت و  که شـاهزاده الدین میرزا جلالبه سیاست فکري آن پی برد. افراد صاحب نامی نظیر 

آمد، ضمن اینکه، آن زمان آجودان مخصوص شاه نیز بود. ناسیونالیستی بود. وي از هر چه عرب و عربیت بود بدش می
اي وزیر وظایف و نویسندهمجدالملک میرزامحمدخانوزیر دفتر و از مستوفیان معتبر بود. دیگري االله میرزا هدایتدیگر 

که مهندس نظام و از تحصیل کردگان دارالفنون و از شاگردان میرزا ذوالفقاربیک دیگري نقاد بود که در قفقاز مأمور بود. 
از دانشمندان و ادبـا و از دیگـر   الشعرا  محمود خان ملکرئیس مدرسه دارالفنون وهدایت خانرضا قلیملکم خان بود. 

اي در پشـتیبانی از اصـلاحات و   لار مقالـه خواه بود و در زمان سپهساکه آزاداندیش و ترقیالهی میرزا جعفرحکیمافراد، 
نیز ازرجال طرفدار این جمعیت بود. گذشته از خان میرزاملکمها منتشر کرد. خود تأسیسات جدید سپهسالار در روزنامه
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شناخت حقوق اجتماعی افراد و تعیین حـدود آن   :رخان سپهسالاقانون و نظم میرزاحسین

ن نهادن سیاست بر قانون در رابطه با قدرت دولت، نفی حکومت مطلق، توزیع قدرت و بنیا
اساسی، تربیت ملت در آشنایی به حقوق خویش و همکاري اجتمـاعی، تشـکیل حکومـت    
متمرکز و برانداختن قدرت نامسـئول حکـام و تحـول و اصـلاح در نظـام دیـوان سـالاري        

                                                                                                                                  

ساز بود و هنر رهبري داشت، عوامل دیگري نیز در پیشرفت کار فراموشخانه مؤثر بودند. مجمع، اقبـال  ملکم که جمعیت
اي است  از روح نوجویی زمان و اینکه کسانی از طبقه حاکم به آن روي آوردند، بر این امر اشت   و این امر نشانهعامه د

دلالت دارد که این روح و اندیشه، در نظام اجتماعی و سیاسی کشور رخنه و راه یافته بود. از جانب دیگر اینکه از [اکثر] 
تـر  ه اندیشه تغییر و اصلاح از سطح بالاي اجتماع گذشته و به [اقشار] پایینسازد کطبقات به آن گرویدند، هم معلوم می

رفت و مقابله با سرایت کرده بود. به هر حال پیام فراموشخانه تهدید مستقیمی به نظام اجتماعی و سیاسی کهن بشمار می
عفتی. نتیجـه اینکـه دسـتگاه    تان بیآن امري طبیعی بود. همچنین شیوه دیرین و حربۀ مدافعان آن، شمشیر تکفیر بود و به

گرا، همگی با هم، به دشمنی با فراموشخانه برخاسته تـا سـرانجام   حاکم، دولتیان مخالف اصلاح و افراد متعصب و سنت
با توجه  –صادر گردید. البته باید متذکر گردید که محققان و مورخان دیگري نیز  1278فرمان برچیدن آن در همان سال 

شان بـا کشـورهاي بیگانـه بـه ویـژه،      فی و یا سؤال برانگیز تعدادي از اعضاي مجمع فراموشخانه و ارتباط به عملکرد من
در مجموع آن را داراي عملکردي مثبت براي کشور ارزیابی نکرده، حتی در خصوص انگیزه خیر مؤسسـان   –انگلستان 

نگرند.آن با تردید می   
، ترجمـۀ یعقـوب   درآمدي بر تاریخ فراماسونري در ایرانالگار، حامد. . 1به:  ←براي آگاهی بیشتر در این زمینه 

تاریخ جنبشها و تکاپوهـاي فراماسـونري در   . حائري، عبدالهادي. 2صفحه)  84( 1360آژند، تهران، نشر گستره، 
فراماسـونري  . حسـابی الفـت، ابـراهیم.    3صـفحه)   251( 1368، مشهد آستان قدس رضـوي،  کشورهاي اسلامی

. رائین 5صفحه).  23( 1342، زرین، تحلیلی از فراماسونري. خنجی، محمد علی. 4. 1349نا، هران، بی، تچیست؟
رابطۀ تاریخی . زاوش، ح.م. 6(در سه جلد).  1357، تهران، امیرکبیر فراموشخانه و فراماسونري در ایراناسماعیل. 

صـفحه) [مؤلـف فراماسـونري را از بـدو      389( 1362، تهران، نشر آینـه،  فراماسونري با صهیونیسم و امپریالیسم
نقد و تحقیق در تـاریخ  . زاوش، ح. م. 7تأسیس تا قیام شیخ محمد خیابانی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.] 

. (تأکیـد مؤلـف بـر رابطـۀ فراماسـونري و دخالـت       1366، تهران، بهار، نخستین کارگزاران استعمار: معاصر ایران
، فراماسونري در ایران یا فراموشخانه از آغاز تا تشکیل لژ بیـداري ایـران  کتیرائی، محمود.  .8انگلیسها در ایران). 

  صفحه). 263( 1361تهران، اقبال 
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فرسودة ایران از مهمترین مواردي بود که با وجود آمدن قانون اساسی در ساخت حکومـت  
  گردید. ایران وارد می

لازم به ذکر است که قانون اساسی پرداختۀ قواعد و ضوابطی است حاکم بر روابط میـان      
اي است کـه روابـط   ملت و دولت و حاکم بر نظام دولت، به تعبیر دیگر قانون اساسی رشته

کنـد.  دهد و حقوق و حدود هر کدام را مشـخص مـی  افراد جامعه را با دولت بهم پیوند می
ه سیاسی، بحث در نسبت تألیفی آن حقوق است بـا قـدرت حکومـت، از نظـر     جوهر فلسف

ماهیت هیچ فرقی میان قانون اساسی نوشته و نانوشته نیست، مطلب در انتقال مفهوم انتزاعی 
حقوق افراد اجتماع است. به علاوه ممکن است ملت خود برخیزد، نظام سیاسی را دگرگون 

انقلاب مشروطیت) و یا فرمانروایان در شرایط خـاص   کند و قانون اساسی برپا سازد (نظیر
خود قانون اساسی تدوین و بنیان نهند. این فرض ناشی از این تصور کلی است که تا زمانی 
که ارادة مردم به عنوان منشأ حاکمیت دولت به رسمیت شناخته نگردیده و قانون اساسی در 

و » ارادة ملـت «پردازد. مفهـوم  قانون می کار نیست، فرمانروا به اعتبار اختیار خویش به وضع
هـاي اجتمـاعی عصـر    حاکمیت ملت به عنوان منشاء قدرت سیاسی اندك اندك در اندیشـه 

» ریاست مطلـق «ناصري شناخته شده بود و همانطور که تصور حاکمیت را در الفاظی چون 
در آن زمان بـه  کردند، مفهوم حکومت را (به عنوان نماینده قدرت فائقه) ادا می» سلطنت«و 
نمودند. اما آنچه در شرایط اجتمـاعی ایـران مطـرح بـود دو     تعبیر می» سلطنت عموم ملت«

اینکه دولت خود دوم ایجاد نظام سیاسی جدید بر بنیان قانون اساسی، یکی اصل عمده بود: 
هاي بنیانگذار نظام سیاسی جدید باشد. در بیان اصل اول اصطلاحات گوناگون که در نوشته

اند نظیر: کنستیتوسیون، مشروطه، دولت مقیده، قـانون اساسـی کبیـره نظـام     سمی بکار رفتهر
قانونی، انتظام قانونی، دولت منظم، دولت منتظم، دولت مسئول و تعیین حـدود حکومـت و   

هاي لغوي، دلالت بر اداره سیاست بـر پایـه قـانون اساسـی     ها و ترکیبملت، همه این واژه
غیر پارلمانی) داشتند. یعنی نفی حکومت مطلق و خودکامۀ نامسئول. اصل (خواه پارلمانی یا 

ناشی از این فرض کلی بود که در آن شرایط زمانی دولت عامل اصلی اصلاح و ترقـی   دوم
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خان سپهسالار جهت کلی را در مـورد  جامعه است. البته چنان که آشکار گردید. میرزاحسین
اینکـه  دیگر اینکه دولت عامل ترقی باشد.  اولت. دولت ذکر کرده است که قابل بررسی اس

اینکه حقوق افراد مشخص گـردد و  سوم دولت قدرت خود را به نفع جامعه به کار گیرد و 
). سپهسـالار  191: 1351دولت دستگاهی پدید آورد که پاسدار حقوق آنـان باشـد (آدمیـت    

و سـاختار دیـوان    سیاسـی او بـه دولـت    -خود درباره این که مرجع هر سه جهـت منطقـی  
در دایره امکانات زمان هیچ فـرض سیاسـی    …«گفت: که شود، میسالاري کشور ختم می

عامـۀ  «... داشت: و درباب روش غلط حکومت ایران بیان می» معقول دیگري متصور نیست
توانند معروض دارند که از این عیب بزرگ چقدر ضرر و چقـدر  اهل ایران به هزار زبان می

) توجه وي به مسئولیت دولت در تأمین سعادت مردم بود و 192(همان: ...» اند خرابی دیده
       ٤قصوري که دولت در ایفاي آن مسئولیت داشت.

                                                                                                     
هاي عقلانی سیاست عبارتند از: ایمنی اجتماعی، آزادي عقاید دینی، مسئولیت دولت در تأمین خیر عامه ) پایه4

و قضایی، جدایی سیاست از دیانت، لزوم وضع قوانین مثبت عرفی  جامعه، تفکیک سه قوة قانونگذاري و اجرایی
و در مجموع شئون فعالیت ملت و دولت، تدوین احکام فقهی به عنوان برخی از اصول حقوقی مدنی و یکنواخت 
کردن تقسیمات کشوري، (قانون یک مسئله اساسی و ظریف را در خود دارد و آن شناخت ماهیت هیأت دولت، 

س وزیران، رابطه وزارت با صدارت و رابطۀ صدارت با سلطنت است). مسایلی که تا اواخـر دورة  مسئولیت مجل
شد، با وجود قانون، پادشاه کل امور دولت را در میان نهُ وزارت و یـک  ناصري، به هیچ عنوان به آنها توجه نمی

اداره آنها نیز محـول بـه صـدارت     صدارت تقسیم کرده بود. اداره کل امور دولت ایران برعهدة نهُ وزارت بود که
گرفت و عزل و نصب سایر وزیران به دستور عظمی بود. عزل و نصب صدراعظم منحصراً به اراده شاه صورت می

، جنگ، مالیات، عدلیه، »داخله، خارجه«شاه و موقوف به تعیین صدراعظم بود. این نهُ وزارتخانه عبارت بودند از: 
کلیات امور دولت در دست مجلس وزراء بـود کـه بـه ریاسـت     ...». ارت و دربار علوم، فوائد عامه، تجارت، وز

شـد مسـئولیت کـل ادارات دولتـی برعهـده      صدراعظم یعنی شخص اول دولت و رئیس مجلس وزراء منعقد می
صدراعظم بود. به این معنی که ارجاع خدمات و صدور فرمایشات علیه (شاه) بلاواسطه بـه شـخص صـدراعظم    

شاه کرد. رسم دیرین دولت در زمان ناصرالدینصدراعظم هم هر کاري را به وزارتخانۀ مسئول احاله می رسید.می
اي تشکیلات ثابت نداشت که از دوران سپهسالار شالودة تغییرات آن ریخته شد،این چنین بود که هیچ وزارتخانه

وضع کارکنـان دولـت از جهـت     عدة اعضاء و مواجب و مناصب و تکالیف کارگزاران دیوان مشخص نبود. →
  )  206: 1351استخدام و ترقی و تنزل اداري دستخوش خودسري وزیران بود. (آدمیت 
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شـاه  ق قانون اساسیِ مکتوب خـود را، بـه امضـاء ناصـرالدین     1289سپهسالار در سال 
خت. قـانون در  رساند. این قانون اساسی را باید مبدأ تحول جدید اصول سیاست ایران شنا

کاري مهم و مترقی بود. لیکن باید یادآور شد کـه از حقـوق اجتمـاعی     –دایره امکان زمانی 
شـد.  هاي آن محسـوب مـی  افراد چیزي در آن گنجانده نشده بود و این از بزرگترین کاستی

گشـت نظـام   ها و کمبودها، اگر این قانون، درست اجـرا مـی  بهر روي با وجود همه کاستی
ساخت. هنوز از توشیح را دگرگون می –و به تبع آن ساختار دیوان سالاري ایران  –سیاسی 

تـدوین و  » فوایـد عامـه  «اي نگذشته بود، که قـانون وزارت نوبنیـاد   دو هفته» قانون اساسی«
تصویب شد وهیأت وزیران ترمیم گردید. تأسیس این وزارتخانه و عنوان آن خود به خـود،  

لاحات بود. در مسئولیت آن وزارتخانه اعلام شد: تأسیس هر کار اي از نقشه اصمعرف جنبه
و مخارج آنها  –و بنایی که متضمن آسایش و فواید عامه ملت و باعث آبادي مملکت باشد 

  را خواه دولت و خواه ملت متحمل شوند.
مند در نظـام اداري ایـن دوره، آن بـود کـه اداره مملکـت در      مبناي تحول بزرگ و نظام

کامل هیأت وزیران قرار گرفت و همه امور دولت در آن مجلـس تمرکـز یافـت و     مسئولیت
شـاه گـواهی   سپهسالار بـه ناصـرالدین  خانهاي میرزاحسینصدر اعظم ناظم دولت شد. نامه

-ساختند. به آزادي گفتگـو مـی  دهند که اهم مسایل دولتی را در هیأت وزیران مطرح میمی

-و بر قاعده مشـورت و رأي اکثریـت تصـمیم مـی     نوشتندمجلس منظم میکردند، صورت

که در رأس نهاد دیوان سالاري کشور قـرار   –گرفتند و قدرت سیاسی در دستگاه صدارت 
متمرکز گردیده بود. شگفت آنکه شخص پادشاه هم در آغاز از طرح سپهسالار بـه   –داشت 

اجتماعی افراد چیزي از آنجا که در قانون اساسی سپهسالار، از حقوق   ٥نهایت حمایت کرد.

                                                                                                     
) پس از آنکه سپهسالار قزوینی طرح قانون اساسـی خـود را بـه تشـکیل مجلـس مسـئول از وزیـران، تسـلیم         5

ایـد  تفصیل وزراء و دربار که نوشتهجناب صدراعظم، این «شاه کرد. شاه در ذیل آن چنین مرقوم کرد ناصرالدین
بسیار بسیار پسندیدم و انشاءاالله قرارش را به زودي بدهید و معمول بدارید که هر چه به تعویق بیفتد باعث ضرر 

  )123: 1343مستوفی» ( دولت است
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خان کوشش کـرد تـا برخـی عناصـر آزادي را در     چیزي گنجانده نشده بود، لذا میرزاحسین
توان از حق آزادي مطبوعـات نـام بـرد کـه در قـانون      نامه مزبور بگنجاند. از جمله میقانون

گنجانده شد و روزنامه رسمی به طبع و نشر مطالب غیررسمی نیز پرداخت به طـوري کـه،   
اي در ستایش آزادي، در روزنامه به چاپ رساند. البته با بحـران سیاسـی   دوله مقالهمستشارال

  که پس از سفر اول شاه اتفاق افتاد قضیه آزادي افراد نیز به تعویق افتاد. 
ق) تمرکـز قـدرت سیاسـی و اداري در    1289هدف قانون تنظیمات (سال قانون تنظیمات: 

قانون با حکومت نامسئول ولایات و خودکامگی  هیأت مسئول بود. روح و محتواي ماده آن
حکام ناسازگاري داشت. این ناهمسازي سیاسـی و ناهمـاهنگی اداري را قـانون تنظیمـات     

) تعیین حدود اختیارات حکـام، در رابطـه   1اصلاح کرد. این قانون سه جهت اصلی داشت: 
احد، بر پایه قواعـد  ) ایجاد مجلس تنظیمات یعنی دستگاه اجرایی متشکلِ و2با حقوق مردم 

                                                                                                                                  
اروپایی، شاه براساس مشاهدات خود در سفرهاي خود به اروپا قانع شده بود که در کشورهاي در واقع ناصرالدین

نگـران  حکومت مبتنی بر قانون حکومتی با انتظام و نظم، کارآمد و پیشرفته است. هر چند وي در همه حـال دل 
نظیر دیگر سـلاطین تـاریخ    –رسد وي نیز ناپذیر شدن جامعه بوده است. به نظر میبرهم ریختن اوضاع و کنترل

شناخت. با ایـن حـال   ز نابسامانی و هرج و مرج نمیدر برابر حکومت استبدادي و خودکامه بدیلی به ج –ایران 
الدوله، تصمیم و عزم شاه را بـراي اسـتقرار نظـام    السلطنه، دخت ناصرالدین شاه به نقل از نامادري خود انیستاج

دانست. وي ترور پادشاه را اش، بسیار جدي میحکومتی مبتنی بر قانون، پس از جشن پنجاهمین سالگرد سلطنت
داند. شاه مینفوذ حاکمیت سیاسی براي ممانعت از تصمیم ناصرالدینالسلطان و گروههاي ذيطئه امیندر واقع تو

کنم و مالیات را موقوف و مجلس شورا را براي ایشان افتتاح می«... کند که الدوله به نقل از پادشاه روایت میانیس
کنم صلاح رعیت در گمان نمی«... ادامه داده بود که و ...» پذیرم از ولایات، وکیل از طرف رعایا در آن مجلس می

  )60: 1362(اتحادیه » قتل من باشد
السـلطان بـه   اعتمادالسلطنه هم که قبل از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه وفات یافته بود، بر این باور بود که امـین 

  : مقدمه)1345وفادار و صادق نبوده است. (اعتمادالسلطنه  –یعنی شاه  –نعمت خود ولی
شاه توان این ماجرا را چندان واقعی دانست و یا قصد و نیت ناصرالدینبه هر روي باید خاطرنشان ساخت که نمی

رسـد برخـی   را درخصوص استقرار قانون جدي و مبتنی بر طرحی واقعی و جدي ارزیابی کرد. لیکن به نظر می
وناگون، پادشاه هم از یکسو قادر به ادامۀ حکومت به مدارك و اسناد مبین آنست که در هر صورت و بنابر دلایل گ
هاي حکومت و خارج شدن کنترل جامعه و هـرج و  شیوة سابق نبود و هم از سوي دیگر نگران سست شدن پایه

 بود.        -در صورت تغییر در شیوة حکومتی  –گسیختگی بیشتر جامعه در نظام دیوان سالاري کشور مرج و از هم
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. ) یکنواخت کردن اداره ولایات در پیوند نظـام سیاسـی و اداري دولـت متمرکـز    3مضبوط  
ق، به مرحله اجرا درآمد و فرمانش در همان سال صادر گشت. قـانون   1291قانون در سال 

 اي هم در تکالیف حکام بر آن افزوده شد، در این قانونماده تدوین، و فصل جداگانه 47در 
  حدود اختیارات حکام مشخص گردید. 

گذارد، این است که طبقه حـاکم و پیشـکاران   تأثیري که مفاد قانون در ذهن خواننده می
آنها در نظر قانونگذار، افرادي متعدي به حقوق مردم و به حقوق دیوان بودند. حتی در مـتن  

خـان  نوشتاري میرزاحسینآید. این شیوه قانون الفاظی به کار رفته که بر هر حاکمی گران می
تاخت. هدف او این بود کـه دسـتگاهی   سپهسالار بود که به زبردستان ستمکار و بیدادگر می

به وجود آید که بر اعمال حکومت ولایات نظارت مستقیم داشته باشد و آن را تحـت نظـام   
مجلـس  «سـپارد، بلکـه در مسـئولیت    قانونی قرار دهد و ایـن کـار را برعهـده حـاکم نمـی     

هـاي دولتـی در هـر    مرکب بود از رؤسـاي اداره » مجلس تنظیمات«دهد. قرار می »ظیماتتن
دار، مأمور وزارت شد از: مستوفی یا سر رشتهولایت، منهاي شخص حاکم. یعنی تشکیل می

) 218: 1351جنگ، امین دیوانخانه، امین وظایف و اوقاف، امین تجارت، و منشی. (آدمیـت  
یس نبود و شخص حاکم نیز بـه آن راه نداشـت، تـا نتوانـد رأي     مجلسِ تنظیمات، داراي رئ

خود را بر هیأت مجلس تحمیل کند. براي این که صلاحیت مجلس تنظیمات شناخته شود، 
باید دانست که حاکم داراي چه مسئولیتی است. حاکم دو مسـئولیت عمـده داشـت. یکـم)     

. اخـذ مالیـات را نیـز بایـد بـر      حفظ یا ایجاد امنیت در شهر و راهها و دوم) تحصیل مالیات
داد. نکتـه اینجاسـت کـه همـه تکـالیف      کرد انجام میقواعدي که مجلس تنظیمات مقرر می

دیگري که قانون براي حاکم شمرده بود، در سلب اختیـارات و منـع کارهـایی بـود، کـه در      
و  الحکومۀ دیوانی،سنت حکمرانان پیشین جاري بوده است. قناعت کردن به مواجب و حق
هـاي ایـن مجلـس    دیناري علاوه بر آن از ولایات و رعیت نخواستن. از جمله دسـتورالعمل 

از نایبان حکومـت و کدخـدایان دینـاري پیشـکش و تعـارف      «بود. دیگر این که مقرر شد، 
از رعیت » ناز شست«و » قلق محصل«و » خلعت بها«نگیرند و همچنین مأموران حاکم نباید 
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). مجلس تنظیمات باید مراقب 220شکش یا تعارف بگیرند. (همان: بخواهند و یا دیناري پی
داد بـدون کـم و کسـر بـه رعیـت داده شـود، و حـاکم از        بود که تنخواهی که رعیت میمی

دار و تحویلدار نیز همان مـواجبی بـود   کرد. حق صندوقنظر میمعنی باید صرفمداخل بی
عیـت چیـزي اضـافی بگیـرد. صـلاحیت و      گیرد و حقی ندارد که از رکه از دیوان اعلی می

حوزة کار مجلس تنظیمات هم شامل امر تقسیم میزان مالیات، گمرك، خالصه، سـربازگیري،  
ایالات، سرشماري، جمعیت، امور عمـومی شـهري، مسـتمري و وظیفـه، اوقـاف و اجـراي       

  بود.  –شد ونیز اصلاح هر آنچه که مربوط به ادارة کشور می –احکام شرعی 
کرد که حاکم علاوه بر مالیات چیـزي  مالیات، مجلس تنظیمات مشخص میدرخصوص 

-اي که میداد. مسئلۀ عمده از ولایات نگیرد. و چیزي هم علاوه بر مالیات به دیوان نباید می

ماندْ آن بود که اختلاف میان حاکم و مجلسِ تنظیمات، چگونه حل و فصل شـود. در واقـع   
کرد که نپندارد کـه بـه صـرف    ریخته و چنین تفهیم میقانون آب پاکی را روي دست حاکم 

ماند حتـی اگـر یکـی از    شکایت، مجلس بسته خواهد شد چرا که مجلس به جاي خود می
شد. جوهر تنظیمـات آن بـود کـه قانونگـذار     کاري در کارش مشاهده میاعضا نقصان و کم

ر قانون مجلس وزیران، هیأت تنظیمات را جانشین اراده فردي حاکم ولایات گردانیده بود. د
سیاست مملکت در مجلس وزراي مسئول متمرکز گردیـد. اینجـا ارادة ولایـات، در جهـت     
مجلس تنظیمات تمرکز یافت. از نظر اصول حکومت این مکمل آن بـود و در جهـت کلـی    
هم مجلس وزیران و هم مجلس تنظیمات نفی آیین خودکامگی رایج بود. دولت از دشـمنی  

افتاد. ظیمات آگاه بود، چه بسا کارشکنی باطنی یا مخالفت آشکار اتفاق میحکام با اصول تن
  بینی شد که به اجرا درآمد. اندیش، در قانون پیشبهمین جهت تدبیرِ مصلحت

در شناخت تنظیمات لازم است تحلیلی از هیأت حاکم در زمان سپهسالار به دست داده 
 -3درباریـان   -2شاهزادگان  -1ختند: ساشود. سران هیأت حکومت را سه عنصر اصلی می

-مستوفیانِ درجۀ اول، که وزیران دولت و حکام ولایات نیز جزء همان عناصر محسوب می

ایشـان   آمدند و انگیزهشاهزادگان که نخستین دشمنان این مجلس به حساب می اولشدند. 
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اغلـب بـه وزارت    از نزدیکـان شـاه بودنـد کـه    » درباریان«دوم شان بود. صرفاً منافع طبقاتی
شدند و نه تنها بیش از دیگر اهالی دولت، دمخور شاه بودند، بلکه از بستگان شاه گمارده می

هـایی کـه بـه آنـان     بودند که هر چه میل داشتند در امور مالی و اداري ولایات و ابوابجمعی
میـزان  داشتند. سپهسالار دربـارة فشـار گـروه درباریـان بـر مـردم و       سپرده شده بود روا می

گویند: گویم دولت، آنها میفدوي می«... دارد: مابین خود و آنان چنین بیان میاختلافات فی
خواهد، آنها اختلال تا مقصود خود را در جلب نفع حاصـل کننـد.   اشخاص، فدوي نظم می

کند اگر وضع ادامه پیدا کند، عنقریب کشور متلاشی، همه به اسارت خواهیم فدوي فکر می
بري کرد و لذت گویند باید مال دولت را به سرقت برد و خرج گچآنها کور هستند میافتاد. 

-که ستون فقـرات دسـتگاه دیـوان را مـی    » طبقه مستوفیان«سوم ) 246: 1351(آدمیت  ٦برد.

ساختند و استیفاء را بـه ارث بـرده بودنـد. برخـی وزیـران کـاردان نیـز از میـان مسـتوفیان          
بین بودند افرادي که بـه حیـف و میـل دسـتگاه حکومـت مشـغول        اند. البته در آنبرخاسته

  شدند.دادند و داخل خدمت مینبودند اما اغلب رشوه و پیشکش می
دادنـد و  گروهی از وزیران نیز با پیمان بستن با یکدیگر جنـاح دیگـري را تشـکیل مـی    

ر اغلــب نیــز از پیشــرفت و تحــولات علمــی و فرهنگــی و صــنعتی و نحــوه اداره امــور د 
کشورهاي مغرب زمین آگاه نبودند. باید دانست که شیوه پیمان بستن در همکاري اجتماعی 

هـاي  اي در کار نبود و لـذا فعالیـت  در آن اوان تازه باب شده بود. حزب و جمعیت سیاسی
کرد. شـاید ایـن خـود اثـري باشـد از فعالیـت       جمعی به صورت قرار و مدار جلوه میدسته

ه ظاهر بهم خورد. در تـاریخ قاجاریـان تـا پایـان دوره ناصـري، دو      مجمع فراموشخانه که ب
یعنـی امیرکبیـر و    –انـد. هـر دوي آنـان    دوسـتی شـناخته شـده   صدراعظم بیشتر بـه مـیهن  

دل بسوي مردم داشتند ودر دل مردم نیز راه یافتنـد. راز محبوبیـت و مانـدگاري     -سپهسالار
ي بود و خودکامگی، به طوري که مـردم،  آنان بسیار ساده است. سنت حکمرانی، بر ستمگر

                                                                                                     
خان سپهسالار به پادشاه نگاشته شده و آن هجري قمري توسط میرزاحسین 1289در ذیحجۀ سال  ) این دستخط6

 به نقل از اسناد سپهسالار، منتشر کرده است.» اندیشه ترقی و حکومت قانون«را فریدون آدمیت در کتاب 
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کاسـت، مـردم او را   خواندند. هر زمامداري که از بیداد حکومت میدولتیان را اهل جور می
خـان  داشتند. هیچ وزیري بـه انـدازه میرزاحسـین   شمردند و عزیزش میدادرسِ خویش می

ا از خدمت مفهوم ملت را داخل عرف سیاست نکرد. از خصوصیات او این است که هر کج
آورد. وي مرتـب بـه نکـوهش کـردار     را می» ملت«گوید، بلافاصله لفظ به دولت سخن می

پردازد. خود را پشتیبان عامه مـردم  ها و یا حکام و وزیران دیوانی میزورمندان نظیر شاهزاده
کند. خاصه بـه خـاطر   خواند و از این جهت خدمت خود را با کارهاي امیرکبیر قیاس میمی

رش، یکی بناي عدالتی که در عدلیه نهاد. دیگر همتی که در سال قحطـی بخـرج داد و   دو کا
اي که به مستمندان نمود. وي البته به همان اندازه با طبقـه حـاکم در حـال نـزاع بـود.      یاري

دستان بیچارگان را بنواخت و چیره«... کند که سپهسالار: خان وقایع نگار نقل میمیرزاابراهیم
  )112: 1346(خان ملک ساسانی،  ٧»بکوفت را منقارها

                                                                                                     
ر دیگـر نـه تنهـا    سـالگی بـا   57گرِ حکومت در ) لیکن با عزل و درگذشت پرابهام و مشکوك این نخبۀ اصلاح7

به آخر رسید روابط وي با  1297اصلاحات اداري، سیاسی و  عمر ده سالۀ صدارت و وزارت سپهسالار در شوال 
ناصرالدین شاه در مجموع در یکی دو سال پایانی چندان مناسب نبود. سپهسالار دشمنان قوي پنجۀ بسیاري علاوه 

داشت. توطئه برانداختن سپهسالار از وزارت، ضمن سفر شاه  شد،بر علاءالدوله، که از نزدیکان شاه محسوب می
به نور و کجور طرح شد و به محض بازگشت شاه به پایتخت حکم برکناري صـدراعظم، بـا دسـتخط او صـادر     

هـاي مازنـدران،   الملک ابلاغ کرد. شاه ضمن قدردانی از خدمات سپهسـالار حکومـت  گردید. فرمان عزل را امین
پایگان را به وي پیشنهاد کرد و به صراحت نوشت که اسم فرنگستان را نبرد. سپهسالار پیشنهاد اصفهان و یزد و گل

بگذارید بروم قزوین در سرخانۀ قدیم خود نشسته، «هاي مذکور را نپذیرفت و در پاسخ چنین نوشت که حکومت
-خـان وسط برادر او، یحیـی ). شاه فرمان حکومت قزوین را صادر کرد و ت463: 1351(آدمیت ...» رعیتی نمایم. 

معتمدالملک، حکم را ارسال و سپهسالار هم به ناچار آن را پذیرفت. زمان توقف و حکومت او در قزوین چندان 
به درازا نکشید. ابتدا وي را به پیشکاري مستقل آذربایجان فرستادند، که محل و جایگاه مظفرالدین میرزاي ولیعهد 

سان، سیستان و تولیت آستان قدس و حکومت سمنان و دامغـان و شـاهرود و   فرمانفرمایی خرا 1298بود. و در 
بسطام ضمیمه ایالت او شد و با شکوه تمام به آنجا رفت. سپهسالار مورد استقبال فراوان مردم واقـع شـد. او بـه    

جاه اي ساختند. در شب بیست و یکم ذي حجه در سن پنمحض ورود به مشهد امر کرد تا در رواق مطهر، مقبره
- ). گروهی براین عقیده277: 1357به علت ورم قلبی، وفات یافت. (اعتمادالسلطنه –وهفت سالگی درارك مشهد 

-خان) به هر حال درگذشت میرزاحسین53: 1348اند. (اعتمادالسلطنه اند که او را زهر خورانده و به قتل رسانده
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      گیرينتیجه. 4

هـم در مقـام نظـر و هـم در مقـام       –هاي سپهسالار را توان مرکز ثقل تلاشدر مجموع می
اسـتقرار قـانون و   پاسخ به یکی از مهمترین نیازهاي تـاریخی جامعـه ایـران یعنـی      -عمل

وي براستی دریافتـه بـود کـه ریشـۀ     برشمرد.  مند کردن نظام سیاسی و اداري کشورقاعده
هاي موجود در ساختار قدرت خودکامـه، فرهنـگ جامعـه و    ها و کژتابیبسیاري از نارسایی

از قبیل فساد و رشـوه، خودسـري و خودکـامگی،     –سالاري ایران بخصوص در نظام دیوان
و عدم تحـول  سالار، فقدان امنیت و به تبع آن ناکارآمدي خویشاوندسالاري و فقدان شایسته

شاه هم از یکسو از فواید قانونمند بودن و است. ناصرالدینقانون از فقدان  –در امور کشور 
منـدي و  و مقـررات و قاعـده  » نظـم «مزایاي یک دولت سازمان یافته و منظم، که بر اسـاس  

گـران و  کـه از گـروه اصـلاح    –شناسی آگاه بـود و بارهـا بـه سپهسـالار قزوینـی      مسئولیت
ورزیـد. از سـوي دیگـر همـواره     ها تأکیـد مـی  در این زمینه –ان حامی قانون بود روشنفکر

هراسناك نتایج آن و اندیشناك از تحدید قدرت مطلقه و لامتناهی خویش بود. به رغم ایـن  
ها ناصرالدین شاه بلافاصله پس از سومین سفر خود به اروپا، دستور چندین بـاره  نگرانیدل

و اجراي آن صادر کرد. چارچوب » قانون«و برقراري » نظم«و » اصلاح«خود را درخصوص 
  را پذیرفت و فرمان به اجراي آن داد. » شوراي دولتی«تأسیس یک 

یعنـی   –شـاه در ایـن بسـتر    سرانجام وضعیت تناقض گونه (= پارادوکسال) ناصـرالدین 
و تضاد فاحش میان ذوق و توجه شاه بـه پیشـرفت و اصـلاحات از مسـیر تأسـیس قـانون       

ورزي در نظام سیاسی و اداري حکومت از یکسو، و عدم تمایل وي به دست کشیدن قاعده
منتهی به این شـد   -از قدرت مطلقه و استبدادي و خوي خودکامگی خویش از سوي دیگر

هاي قانونیِ حـریم قـدرت نامحـدود و    که وي پس از کوتاه مدت و تن دادن به محدودیت

                                                                                                                                  
رسید که پادشاه هـم از مـرگ وي بسـیار خشـنود     گاه مرگی طبیعی تلقی نشد و به نظر میسپهسالارقزوینی هیچ
  )471: 1351گردیده بود. (آدمیت 
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حکومـت اسـتبدادي و خودکامـه پیشـینیانش بازگشـت و       انتهاي خویش، برآیین و شیوةبی
  گران را رها کرد.اندیشه و عمل اصلاحات و اصلاح
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